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45325 ‐ اسباب عذاب قبر

سوال

مخواهم دربارهی گناهان که باعث عذاب قبر مشود بدانم.

پاسخ مفصل

الحمدله.

اسباب عذاب قبر بسیار است و امام ابن قیم این اسباب را یجا نموده، گفته است: «شاید برخ دربارهی اسباب که باعث

عذاب اصحاب قبور مشود، بپرسند. پاسخ این سوال را متوان از دو جنبه داد:

پاسخ مجمل و پاسخ مفصل:

به طور مجمل سبب عذاب کشیدن آنان جهلشان نسبت به اله و ضایع ساختن فرامین او و ارتاب معاص است، چرا که

خداوند روح را که او را شناخته و امرش را اطاعت نموده و از نواهاش دوری جسته عذاب نمدهد و بدنِ آن را نیز هرگز

دچار عذاب نمکند.

چرا که عذاب قبر و و عذابِ آخرت، اثرِ خشم اله بر بندهی اوست؛ بنابراین کس که اله را در این دنیا خشمین سازد و

سپس بدون توبه بمیرد، به اندازهی خشم خداوند دچار عذاب مشود، کس بیشتر و کس کمترو کس که تصدیق کرده و

کس که تذیب نموده.

اما جواب مفصل چنین است:

رسول اله صلى الله عليه وسلم ما را از دو مردی آگاه ساخته که آنان را در حال عذاب در قبرشان دیده بود؛ ی از آنان میان مردم

سخنچین مکرد و دیری خود را از ادرارش پاک نمداشت. ی از آن دو طهارت واجب را ترک کرده بود و دوم با

زبان خود کاری را مرتب مشد که میان مردم دشمن ایجاد مکرد، اگر چه راست مگفت. (سخن چین حرام است

حت اگر سخن که از کس نزد کس دیری برده مشود درست باشد).

و این هشداری است مبن بر اینه ایجاد دشمن میان مردم با سخن دروغ و تهمت و بهتان بسیار بدتر است.

همینطور پاک نداشتن خود از ادرار اشارهای است به اینه عذابِ ترک نماز ـ که پاک از ادرار ی از واجبات و شروط آن
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است ـ شدیدتر و سختتر است. و در حدیث شعبه آمده است: اما ی از آن دو گوشت مردم را مخورد. این کس است

که غیبت مردم را مکرد و دیری میان مردم سخنچین مکرد.

و در حدیث ابن مسعود ـ رض اله عنه ـ عذاب مردی بیان شده که به او چنان شلاق مزدند که از ضرب آن قبرش پر از

آتش مشد، زیرا ی نماز را بدون وضو به جای آورده بود و از کنار مظلوم گذشته بود اما او را یاری نرده بود.

و در حدیث سمرة در صحیح بخاری دربارهی عذاب شخص سخن به میان آمده که دروغ مگوید و دروغش همه جا

منتشر مشود...

و دربارهی کس که قرآن مخواند و شب را با قرآن به خوب مرود و روز به آن عمل نمکند...

و دربارهی شنجهی زنان و مردان زناکار...

و عذاب رباخواران، چنانه رسول اله صلى الله عليه وسلم آنان را در برزخ دید.

و در حدیث ابوهریره ـ رض اله عنه ـ دربارهی کسان سخن آمده که سرهایشان با سن کوبیده مشد زیرا سرهایشان از

برخاستن برای نماز سنین بود... (برای نماز از خواب بیدار نمشدند)

و کسان که میان ضریع و زقوم (غذاها و نوشیدنها جهنمیان) رفت و آمد مکردند، زیرا زکات اموال خود را نمدادند...

و کسان که به سبب زناکاری، گوشت گندیده مخوردند...

و کسان که لبهایشان با قیچهای آهن بریده مشد، زیرا با سخن و خطابه، باعث ایجاد فتنه مشدند...

و در حدیث ابوسعید عقوبت برخ از گناهاران آمده، از جمله رباخواران که شمهایشان به اندازهی خانهها بزرگ بود...

و کسان که اموال یتیمان را خورده بودند که دهانشان را باز مکردند و در آن اخر مانداختند تا آنه از پایینشان بیرون

مآمد...

و زنان زناکار که از پستانهایشان آویزان بودند...

و برخ که گوشت پهلوهایشان را مکندند و به خوردشان مدادند، و آنان اهل غیبت بودند...

و کسان که آبروی مردم را مبرند که با ناخنهای مس، صورت و سینه خود را خراش مدادند...

و پیامبر صلى الله عليه وسلم ما را از حال کس آگاه نموده که در جن، پیش از تقسیم غنایم، چادری را برداشته بود و به سبب آن در قبرش
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آتش شعلهور بود. این در حال بود که او از غنایم حق داشت، چه رسد به کس که در غیر حق خود به مردم ستم مکند.

بنابراین عذاب قبر به گناهان قلب و چشم و گوش و دهان و زبان و شم و شرماه و دست و پا و همهی بدن تعلق مگیرد:

گناهان زبان مانند سخن چین و دروغو و اهل غیبت و کس که شهادت دروغ مدهد و کس که به زن و مرد پاکدامن

تهمت زنا مزند و آنه به بدعت دعوت مدهد و آنه بدون علم سخن را به اله و پیامبرش نسبت مدهد و کس که بسیار

سخن مگوید.

و رباخوار و کس که مال یتیم را بالا مکشد و آنه از راه باطل اموال به دست مآورد مانند رشوه.

و کس که مال برادر مسلمان خود یا غیر مسلمان اهل پیمان را مخورد و همینطور شرابخوار.

و زناکار و اهل لواط و دزد و خائن و کلاهبردار.

و گیرندهی ربا و دهنده و نویسنده و شاهدان آن، و کس که زن را برای مردی حلال مکند و کس که برای او این کار را

انجام مدهد و آنه برای انجام ندادن واجبات خداوند و ارتاب حرام حیلهگری کند.

و آنه مسلمانان را اذیت کند و در پ پوشیدههای آنان باشد.

و حاکم که به غیر آنچه خداوند نازل کرده حم کند و کس که بر اساس غیر شریعت خداوند فتوا دهد و آنه در راه گناه

و تجاوزگری یاری دهد.

و قاتل نفسِ حرام و آنه در حرم خداوند الحاد پیشه سازد و کس که حقیقت نامهای اله و صفات او را تعطیل نماید.

و کس که رای و ذوق و سلیقه و سیاست خود را بر سنت رسول اله صلى الله عليه وسلم مقدم بدارد.

و نوحهخوان و کس که به او گوش دهد و نوحهخوانان جهنم یعن کسان که ترانهای را مخوانند که اله و پیامبرش آن را

حرام گردانده و کس که به آن گوش فرا دهند... و آنان که بر قبور مسجد مسازند و آن (قبور) را چراغان مکنند، و کم

فروشان، یعن کسان که حق دیران را کم مدهند اما حق خود را کامل مگیرند.

و ستمران و متبران و ریاکاران و طعنه زنان و کسان که به اشارهی چشم و ابرو دیران را مسخره مکنند و آنان که در

سلف امت طعن وارد مسازند.

و آنان که به نزد کاهنان و ستارهشناسان و پیشوها مروند و از آنان سوال مکنند و راستویشان مدانند.
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و یاران ستمران و که آخرت خود را به دنیای دیران فروختهاند.

و کس که اگر او را از خداوند بترسان و خداوند را به او یادآور شوی توجه نمکند و دست از گناه نمکشد، اما اگر او را

از مخلوق بترسان مترسد و دست از کار خود برمدارد.

و آنه با سخن اله و پیامبرش هدایت نمشود، اما اگر سخن کس که نسبت به او گمان نی دارد را بشنود ـ با وجود آنه

دچار اشتباه مشود ـ مپذیرد و به آن چن مزند.

و کس که بر وی قرآن مخوانند اما بر او هیچ تاثیری نمگذارد و چه بسا شنیدن قرآن برایش سنین باشد و خستهاش کند،

اما هرگاه صدای قرآن شیطان و مادهی نفاق (موسیق) را بشنوند شاد مشود و به وجد مآید و طربناک مشود و آرزو

مکند که آن خواننده ساکت نشود!

و آنه به خداوند قسم مخورد و دروغ مگوید، اما اگر به شیخ خود یا جان خودش و نزدیانش و دیر مخلوقات که

نزدش دارای احترام هستند قسم بخورد دروغ نمگوید حت اگر مورد تهدید قرار گیرد.

و کس که به گناه افتخار مکند و آن را میان برادران و دوستان خود علن مکند.

و کس که نمتوان او را بر مال و حریمت امانتدار بدان و انسان بدزبان که مردم از شر زبانش او را ترک گفتهاند.

و کس که نماز را تا آخر وقت آن به تاخیر ماندازد، سپس به سرعت و مانند نوک زدن کلاغ آن را مخواند و در نمازش

رود و حقوقبه حج نم [و بدن مال] دهد و با وجود تواناینم کند و زکات مالش را با خوشدله را یاد نمال جز اندک

که بر عهدهاش هست را ادا نمکند.

و آنه در ناه و سخن و غذا و گامهای که برمدارد تقوا را رعایت نمکند و برایش مهم نیست مال که به دست آورده از

چه راه به دست آمده است.

و کس که پیوند خویشاوندی را رعایت نمکند و به بینوا و بیوه و یتیم و حیوانات رحم نمکند، بله یتیم را مراند و برای

غذا دادن بینوایان تشویق نمکند و ریا مکند و از امانت دادن وسائل به مردم خودداری مورزد و به جای پرداختن به

عیب خودش به عیب مردم مشغول مشود و به گناهان خود نپرداخته به گناه مردم مپردازد.

اینها و امثال اینها به سبب این گناهان ـ کم یا زیاد و بزرگ یا کوچ ـ در قبور خود عذاب مبینند.

و از آنجای که بیشتر مردم اینونه هستند، بیشتر اهل قبور دچار عذاب مشوند و آنان که از عذاب قبر نجات میابند

کماند.
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ظاهر قبور خاک، اما باطنش حسرت است و عذاب.

ظاهر آن را با سن و نقش و نار زیبا کردهاند، اما باطن آن عذاب است و بلا و مانند دی است که با حسرتها به جوش

مآید و حق دارد، چرا که میان صاحبان این قبرها و شهوتها و آرزوهایشان فاصله افتاده.

به خدا سوگند، قبر چنان نصیحت کرده که برای نصیحتران جای نمانده، و ندا مزند که: ای آبادگران دنیا، خانهای را آباد

کردهاید که زوالش نزدی است، و خانهای را خراب کردهاید که به زودی به سوی آن خواهید رفت.

خواهند کرد و از آن سود خواهند برد، و خانهای را خراب کردهاید که جای ران در آن زندگخانههای را آباد کردهاید که دی

جز آن ندارید.

اینجا خانهی مسابقه است و انبار اعمال و محل کاشتن، و اینجا (قبر) محل عبرت است؛ یا باغ است از باغهای بهشت و یا

چالهای از چالههای آتش...».

به نقل از کتاب الروح (۹۵) اثر ابن قیم، با اندک تغییر و تصرف.


